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  چکیده
زبان هنر اسلاای  زبای  یااین    میگونی  اس.  یاایها اای  یننا  یم ی    اای  ان  هنر بنی    ما  

 ،  هنر  ب  یذهب بدایی هاس.  اور یصنف ما یگاسابنلبرمسل  ثاام هنر  ه  برمسل  ان  یاایها   

یگها ها  ان  مهان  اس. ک   اکا   یلال.کنی  ک  ثاام صنفیان ثییخت  ب  یاایها   یشای یشاهد  ی 

نسنب ی  یایینراجها  ینضنعات عرفای  باشد  یان سن  یمک عایق یفاهی    بُ یناید مهیافت  ب ی 

.  ید  اسب  یگامش یمث ک  ینسط ابنالقاس  عامف اس.شلر   سلفر  م اای  ، ب  بانگند بسلاای 

ایها یا، اش طالب شکا  یااین    میگوراس.  یم ان  پژ هشب  ضر مت ساختام مؤناونی   یایینراج

شنید  میگهان  ک  یم قالب بند    یفسیر ی ینم   م نش طبق ، پر از، ننر  ثبیم چهام خنشل  یصل

  بانگند بساای  ب الگنن    اساطیر  برا  بیان مؤناها  عامفای یصا نر که ، یصلننر ها  خنشل 

  ها هستند ک  عاا   بر امائ یایینراج    سانر بخش  از یاایها  یکرمّ یتنن صنفی، ایدکام ورفت  شلد 

از ثیجا ک  الگن  ها   یهد جانگا  ان  یصللا نر ما یم مؤناها  صللنفی  ب  یسلل. ی ، عامف بین جهان

با  ابسیام  از یشاهدات   یصا نر ان  مؤن، ینراج پیایبر اکرم)ص( اس.، ها  ی مۀ اساای  یایینراج

سل.  برا  برمس  ان  ینضن  ساختام   یاایها  عرفای  ی  اار با ه  هااهنگ   هاسلن، ینراج الگن

ا  نراج ک  عالیصنَّّم صنفی  یم عال  یب  نافت  چگنیگ  جهان ، یابیق یای  شلد  برمسل  ان  یاایها

هااهنگ با یاایها  یت    ، یهد ک  یریب  یسللافر ینراجکند  ییگ یشللان ی ینمای  اسلل. کالی ی 

   یحایا    یابیق  با م نکری بااغ  اس.کند  شینۀ ان  پژ هش ینصیف یدامج  اس. ک     ط  ی 
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 مقدمه .1 
در هر آیین و مذهب  اسففت کب برخی پیاماراو و وارسففتگاوسففیری رونانی ، معراج

ب اند کاند. بسفففیاری از این آ ار بامی ماندهآو را تجربب کرده، چوو ویراف زرتشفففتی
تواند بب دسففتیابی بب ید دورنمای کلی با و تطایقشففاو با ییدیگر میها آو بررسففی

میانی و دینی در بنیاو این ، زمانی، های اعتقادیاگرچب جناب ؛محور مشابب منجر شود
 سیرها مؤ ر است.

پایۀ معراج رسففول اکرم) ( بنا  های مسففلماناو بربناممعراجبدیهی اسففت جملۀ 
 جایگاه ویژۀ پیامار نزد سفیر برای مسلماناو از جهاتی نییرشفده اسفت. تیفویر این 

نین باور بب عالم و همچ، ارائۀ اخااری از عالم ماوراء نییر بهشففت و دوز ، پروردگار
 زاییدۀ افیار و تیوراتی است، مابل تأمل است. نمادهای متوو صوفیب، کشف و شهود

غلاۀ اعتقادی داشتب است. بر این اساس پس از گذر عارف از ، از زماو ایکب در برُهب
ی مرار خواهد متن مورد بررسفف، فضففای شففهودی و با تییب بر روییرد نمادشففناسففی

ب نگاهی بلی، دد نیست اصالت متن و راستی وامعب را ا اات کندصگرفت. این مقالب در
 دهد. محور اصلی این نوشتب را شیل میهای رمزی متننمادشناسانب بب داده

 بایزید ۀناممعراجمیاهیم نمادین در  .۱ند از: اشففوند عاارتسففؤالاتی کب مرور می
 . عارف۲ ؟بر چب تیففاویر و نمادهایی اسففتوار اسففت زباو عرفانی متن .۳ ند؟اکدام

 مشاهدات خود را در عالم غیب چگونب بیاو کرده است؟ 
تجربۀ  هایمتن پرداختب و سفف س ویژگی ابتدا بب توضففیحاتی دربارۀ، مقالب در این
ن سیر و مسافر ای عنواوببد. بایزید بسطامی شوو میاشفیب بب اختیار بیاو می عرفانی

مخاطااو وی از جملب ارکاو این پژوهش  عنواوببخداوند و فرشفففتگاو و مرب سفففاز 
در سایر عاارات عادی و سخناو و  بناممعراجهسفتند. با وجود آنیب عارف بب غیر از 

سففاده و عادی سففخن گیتب  ای بسففیارگونبوگو با خداوند ببگیتشففطحیات خود از 
های او همین عالم ماورایی و نمادینی است وگوگیتسایر تیاوت این سیر با ، اسفت

، رنوچهار خوشففۀ تیویری ، کب مابلیت بررسفی و کاوش دارد. در پایاو این جسففتار
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تایین و ، ب از تیفففاویر و نمادهای دیگری اسفففتکب خود مرک، آبو  پرواز، رویش 
 تشریح خواهد شد.

 . پیشینۀ پژوهش1ـ1

ی هااز جملۀ نوشفتب، نامبارداویرافو  الغیراو رسفالۀ، بن یقیاو رسفالۀ نیّآ اری نییر 
در خیو  پژوهش ناضر و بررسی نمادهای ماینّ عروج از زمین بب آسفماو هستند. 

 با اطمرت عناوینی با چند مقالاتی. اسففت نگرفتب صففورت تحقیقی، بایزید ۀناممعراج
 :شودمی اشارهها آو از برخی بب کب شده نوشتب «ادبی متوو» و «معراج»

 بازتاب و معراج» .ب، (۱۲7۳کثیرلو،  و دزادهمحم) «عرفانی تیاسیر در معراج» .الف
 «اسففاطیری روایات در معراج کارکرد تایین» .پ، (۱۲۸7ی، جمال) «فارسففی ادب در آو
 سرامی) شهودی هایسیرنامب و هابناممعراج در سیری .ت، (۱۲7۴او، همیار و عاداللب)
 . (۱۲۸۱نجیی،  و طغیانی) شاعراو معراج .ث، (۱۲۸7ساعدی،  و

 لماتک و بسففطامی بایزید عرفانی شففخیففیت تحلیل و تایین و شففناخت نوزۀ در
 :  اندجملب آو از، است گرفتب صورت درخوری و مستقل هایپژوهش او از بازمانده
، (۱۲۸۱ ،نسینی) «بسطامی بایزید شطحیات در عرفانی زباو شفناسفیزیاایی» الف.

ابهری،  و نسففینیزارع) بسففطامی بایزید و ارداویراف عروج مقایسففۀ و بررسففی ب.
 معراج باب در جستاری»ت. ، (۱۲۸۴، نسینی) «الهی آیینۀ بسطامی؛ بایزید» پ.، (۱۲7۱
 و رادروسففتایی) «بایزید شففطحیات در آیرونی» ث.، (۱۲7۴ضففایی، ر و پهلواو) «بایزید
 ریسا اب آو یقیتطا یبررس و نقد و یبسطام دیزیبا نامۀمعراج ترجمۀ ج.، (۱۲7۴پناهی، 
 .(۱۲9۸، رسولی) هابناممعراج

تقی پورنامداریاو بب بحث دربارۀ نمادهای موجود در آ ار ، در نوزۀ نمادهای عرفانی
هنر  ،ای در باب نمادپردازیاست. جلال ستاری نیز تحقیقات ارزنده دی پرداختبرسهرو

ست. ا شناسی عرفانیمدخلی بر رمزکتاب ، ا ر وی ترینو اسطوره انجام داده کب مرتاط
ویژه های تیویری بباغت است کب دربارۀ خوشبمحمود فتونی از پژوهشگراو نوزۀ بل

 ای ارائب کرده است.در آ ار مولانا مطالب ارزنده
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 حکایت معراج .2 
 هاست کب ذیلبناممعراج لی و از جملبهای تخیسیرنامب، های ادبیییی از انواع نوشفتب

های بسیرنام»و و فرهنگ بشر دارند. تقریااً مدمتی مقارو با آغاز تمد، هاعنواو سفیرنامب
، یونانشوند. در سیر رلی بب دو نوع سیر رونانی و سیر بب دیار مردگاو تقسیم میتخی

بب ، و اصل عالم وجود کب هستی وامعی است جوی نقونویسفنده یا شفاعر در جست
در ، (. در طول تاریخ۱9: ۱۲7۱، نسفففبزاده و شفففریف)ایراو «رودمنفازل معرفت می

ب هایی پدید آمده است کمعراج نامب، یز آ ار ادبی برجستبها و ننوشتبسنگ، هانگارگری
با خداوند و فرشفتگاو را بب تیففویر  وگوگیتهای عروج بب ملیوت و دیدار و صفحنب
کمدی و  ارداویراف معراجنیایت ، در آیین زرتشتی کتیاۀ کرتیر اند. آ اری مانندکشیده
، دیسفففۀ هومرابب دوز  در  «اولیس(. »7۱: ۱۲91، )تیضفففلی اندآو جملب دانتب از الهی

، یوناو یدر میتولوژ« پلفوکس و اورفئوس» یوناو و یامهرماو افسانب «تزئوس» یسیرها
ماو کب در یل بب آسئاسفراپیاماراو بنفیاز « انیال و زکریاد، اشعیا، نزمیال، ایلیا» یسیرها
 یبفب دوز  و آسفماو در ا فر یهود« ییوشفف  بفن لفو»سیر خیالی ، آمده است تورات

ها و عاور از میففاو سفتارگاو و دیفدار بب آسماو «تس زیوس» سیر، یدر مرو سوم میلاد
در « ایونن» مانۀصاد یمیاشیب یا رؤیا، ارواح کفب پلورتاك داستاو آو را نقل کرده است

بفب  )ع(سیر عیسففی، ویرژیل دروم در انئففی ۀبففب دوز  و دیدار آبند« انئا» سیر، انجیل
میاشیۀ سنت اگوستین ، سیر اسقف برانداو از اهالی ایرلند، دوز  پففففس از مففففرگش

صعود جمشید بب آسماو در ، سنایی غزنوی سفیرالعااد، سفیر انییدو بب دوز ، مسفیحی
از مشهورترین این سیرهای  گمشنماسۀ گیلسینا و ابن بن یقیاو نیّرسالۀ ، شاهنامب

 رونانی هستند.
و شرح مدوّ، عربی از عارفانی است کب با مقامات رونانی و بییرت درونی خودابن

 المقام الی الأسریای از معراج مدسی خود بب دست داده است. وی در کتاب و آراسفتب
ی خود با پیاماراو مقیم هر طاقب را ذکر کرده وگوگیتهیت طاقۀ آسفففماو و ، سفففراالا

هشفام و تیسیر ابوالیتوح رازی استناد شده ر این جسُفتار بر روایات سفیرۀ ابناسفت. د
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 است. 
ادمب صففف یمسیحی از این نوع رؤیاها یهایسبمد در مروو وسطی درمیاو راهااو و»

در ادبیات (. ۱۴: ۱۲۸7، )کهدویی «کرات نقل شفده استیففففا دریافت الهامات غیای بب
آ ار مابل توجهی دربارۀ این عروج مدسی وجود دارد کب ، فارسفی و عربی پس از اسلام

ول اکرم) ( است. معراج پیامار) ( ییی معراج رسف روایتها آو الگوی بسفیاری از
نشفدنی مسفلماناو است کب شاعراو و عارفاو و نویسندگاو از ومای  مسفتند و فراموش

نیامی  ،اند. از پیشفگاماو معراج در ادبیات فارسیکر و یادکرد آو پرداختبیاری بب ذبسف
گنجوی است کب در همۀ آ ار خود پس از ستایش رسول اکرم) ( بب معراج ایشاو نیز 

 اشاره کرده است.

 معراج بایزید بسطامی .3

های نادر عرفاو اسلامی است کب با وجود عدم داشتن اطلاعات بایزید بسفطامی از چهره
ویژه در نوزۀ عرفاو از جفایگاهی بلند بب، و انوال او کفافی دربفارۀ زمفاو نیفات وی

یری و  دانند. او از اهالی دار نحلۀ معرفت میشففهودی برخوردار اسففت. او را طلایبسففُ
در بسطام گذشت و هیت  بایزیدشفده در محلۀ موبداو است. بیشتر عمر بسفطام و زاده

اه بلند وی از سخنانی کب بزرگاو تیوف مانند ابوسعید بار نیز از آنجا تاعید شفد. جایگ
  شود.اند مشخص میابوالخیر و ابوالحسن خرمانی و جنید بغدادی دربارۀ او گیتب

ایزید ب ۀناممعراج، اسفاس سیر پیامار) ( نوشتب شدههایی کب بر بناممعراجدر میاو 
هاست؛ اگرچب ساختار سنتی و بلاغی آو بب برانگیزترین آوترین و بحثبسطامی از مهم

راکنده از پ طوربب ولیاالاۀتذکرعطار نیشابوری در  ها بسفیار شفایب است.بناممعراجسفایر 
 وگوگیت، شاخیۀ پررنگ این متنهای بایزید نقل کرده است. گونبب و معراجناممعراج

ابتلا و ، ذات نقفنای در ، صففحات از رنمت پروردگار، با خداوند اسففت. پس از آو
انارداری بندگاو مخلص از گیتماو برجسففتۀ آو ممانیففل فر، امتحاو الهی و در نتیجب

 :دو روایت از بایزید آمده است، محمد بن علی سفهلگی ۀنوشفت النوّردر کتاب اسفت. 
لقید او دیگری ضفمیمۀ پایانی کتاب کب فیلی است از کتاب  النورییی در متن کتاب 
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ترین روایات معراج بایزید ییی از کهن، ابوالقاسفففم عارف. این روایتنوشفففتۀ  الی اللب 
و در مجلۀ واسفت و نخسفتین بار متن عربی و ترجمۀ انگلیسفی آو توسط استاد نییلس

، برخی معتقدند کب ابوالقاسم عارف .(۴۸: ۱۲7۲، سهلگی) اسفلامیات چاپ شفده است
 لیین از نیر تاریخی بین این، وم استمرو سهماو ابوالقاسم جنید بغدادی عارف شهیر 

 دو تقارنی وجود ندارد.
برآمده از تجربۀ عرفانی و میاشیات ناب بایزید است. تجربۀ عرفانی ، بناممعراجاین 

پژوهی بسففیار مورد توجب مرار ی تجارب دینی اسففت کب در شففاخۀ دینهاییی از گونب
بر این باور اسفففت کب ، ییی از پژوهشفففگراو نوزۀ ادیاو، ویلیام جیمز گرفتب اسفففت.

، هاگونب تجرببدهند. جیمز برای اینهای دینی اصففل و منشففأ دین را تشففییل میتجربب
ذر بودو زودگ، بخشیمعرفت، ناپذیریشمرده است: توصیفهایی بب مرار ذیل برویژگی

 .(۱۴ :۱۲7۲، )جیمز و انیعالی بودو

امی مسیحی و اسل، عرفانی ییی از مضامین مشترك عرفاو یهودی تجربۀمیاشفیب و 
اد و آو استناز مطالای هستند کب عرفا بسیار بر ، وامعب و شفهود، ونی، اسفت. میاشفیب

راو ابتدا از جانب پیاما، و در پی آو طلب رؤیت خداوند« میاشیب» تییب کرده اند. مسئلۀ
بعد از شروع ، مده است. پس از آوو نخستین استنادات آو در مرآو آدرخواسفت شفده 

از میاشیات برخی عرفا در  شواهدی، سلوكعرفاو عملی و گذر از مراتب سفیرودورۀ 
 شود. های عرفانی دیده میها و تذکرهمقامات

از مختیفففاتی برخوردار ، پذیری و انیعالای همراه با کنشتجربفب بب معنای مواجهب
اسفففتقلال از میاهیم و ، دیانسفففاس همدر، نفد از: دریافت زندهااسفففت کفب عافارت

شفخیفی و خیفوصی بودو تجربب و ، غیرمابل انتقال بودو تجربب، های عقلیاسفتدلال
 اولویت فاعل تجربب برای توصیف آو. 

دلیل روایت از زباو ابوالقاسفففم عارف و نیز روایت بایزید بسفففطامی بب ۀنفاممعراج
رود. عروج ل بب شففمار میاودسففت های مسففتقیم وجزو تجربب، مسففتقیم وی از بایزید

ای کب ناصل آو بخشفییری و کلام شفطاّح وی و نیز معرفتروح سفُ ، رونانی عارف
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ای برجسففتب از میاشففیات این متن را بب نمونب، حاد با مقام خداوندی اسففتمرُب  و ات 
ات ا ا، ز بیاو این ندیثرسفد هدف اصلی او ابب نیر میل سفاختب اسفت. صفوفیب ماد

نضور در محضر نق و گذر از مرانل  حاد با نق باشد. او با نهایت تواض  ازادعای ات
ب کند و بها سربلند گذر میگوید. بایزید در این سیر از همۀ آزمووگوناگوو سفخن می

 رسد.کرامت می
 ۀناممعراجنرکت صففعودی از پایین بب بالاسففت. در ، هابناممعراجسففاختار عمومی 

ای آنی نبگوز طاقات نازل بب طاقات فرازین ببصعود ا، بایزید )نییر معراج رسول اکرم(
، آسماو گیرد. در هر طاقب ازصورت می صعود طاقاتیشیل بب، ترو بب تعایری شفایستب

 وگوها گیتآو و با شودرو میبعارف با عناصر و موجودات فراوامعی و آو جهانی روب
ستوار ا او بب پیوستن طلب و نق جویوجست این معراج بر مانایکند. محور اصلی می
 ده است. ش

ها و اوصاف سایر ویژگی، تا  پیروی از معراج رسفول و آغاز ید سففیر رونانیبب
ر گیرند. نرکت سیمرار می ) (عاع معراج پیامارالشتحت، های شخیی نیزبناممعراج

خلاصۀ ، فرشتگاو و رؤیت مقام خداوندیدیدار با ، از مسفجدالحرام بب مسفجدالامیفی
 این سیر است. 

 ای بر این هسففتند کب این سففیر کاملاًهگوید کب عدمی بایزید مشففیری در باب معراج
صفففوفیب بر ، مجموعدر، ر عروج رونفانی او باور دارندجسفففمفانی بوده و برخی نیز ب

 .(۱۱1: ۳009، )مشیریمعراج بایزید اتیاق نیر ندارند  چگونگی

 ه بایزید بسطامیناممعراجنمادپردازی  .4
ییی از روییردها در بررسفی ید متن عرفانی کب برسفاختۀ اندیشب و نریم ناخودآگاه 

بب ، ار آوهای آشیتواو با بررسی دلالتدستیابی بب تیاویر نمادینی است کب می، اسفت
 ساخت میاهیم دست یافت. ژرف
ترکیب و عاارتی اسفففت کب بر معنی و ، کلمب، اشفففاره، عاارت از هر علامت، رمز»

(. نماد و ۴: ۱۲7۱، )پورنامداریاو «دلالت دارد، نمایدمیهومی ورای آنچفب افاهر آو می
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کنند و محتوای خود را در ید جهت با هم رشفففد می، آیندتجربفب بفا هم بب وجود می 
 و« نشاو»، «سماول»، « رمز»با اسامی کنند. نماد از زمرۀ صوُر خیال است کب روشفن می

ای اسففت ااهری کب از باطن ید تیففویر خار واژه، شففود. رمزنیز شففناختب می« نموو»
ن اما ای، سففتی اوسفیلۀ موضفوعات جزئبیانگر میاهیم و کلیات بزرگ بب، دهد. نمادمی

، ی)فتونکنند ی چناو زنده و جاندارند کب ذهن را تسخیر میموضوعات و تیاویر جزئ
۱۲7۲ :۱1۱). 
 ،ی یا اجتماعی و  ابت نیستمیهومی کل، برخلاف نشفانب رمز عرفانیب خاصف و رمز

، (. استعمال رمز در کلام۸ :۱۲۸1 ،)ستاری بلیب وجدانی و فردی و لغزاو و متغیر است
ر انتزاعی است کب نیازمند تیسیر و شرح است. نمادپردازی یعنی ای برای بیاو تییشیوه

پیوسففتگی تیففورات و تیففاویر ذهنی و از تداعی معانی و ، نمایش چیزی توسفط نماد
شود. نمادپردازی تقریب و تشایهی کمابیش کامل است و نخستین انساسات نتیجب می

 شود.کار ویژۀ هوش است کب پیش از دیگر کارهای ویژه ااهر می
در وام  نمایندۀ نوزۀ ، شففودف موۀ خیال سففاختب میاین تیفویر رمزی کب با تیففر
نمادها از ید جهت بب دسففتیابی بب مضففامین عمیق  فیری نویسففنده اسففت. شففرح این

سففت برای ورود بب دنیای ذهن و تخیل ای ادریچب سففو کند و از دیگرعارفانب کمد می

 . نالات عرفانی اهل سلوك، موازات آوعارف و بب
، رختد، نورپژوهش ناضر بر آو است کب بب تایین و تأویل چهار خوشۀ تیویری 

ست ای اموعب تیاویر مرتاط و تیرارشوندهمج، تیفویری ۀب ردازد. خوشف آب پرواز و
 ،)فتونی دهدل هنرمند را نشاو میمده و نیام فیری و نوع ذوق و تخیکب در ید ا ر آ

ی از رالگویی است. در این متن بسیاب بیاو ید وضفعیت کهنناممعراج(. این ۱۸: ۱۲۸0
ها نوع اند. در این ساختسففاختبای اند و ید تیفویرخوشففبمیرر بب کار رفتب، نمادها

زمینب را برای جهش تیففویر از سففطح نقیقت ، ها و معنی و میهوم سففخنترکیب واژه
 .(۱79 :۱۲7۲، )فتونی کندزباو بب سانت میهوم نمادین فراهم می

 های ترکیبیاساس خوشه بندی نمادهای موجود در متن بر(: دسته۱) جدول
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 پرواز رویش آب نور

 مرب ساز باب ساز دریا درخت نور

 پرواز درخت نهر دریای نور

 بال شاخب چشمب مطرۀ نور

  آشیانب شراب انس رایت نور

   شنا کردو عمود نور

   امواج متلاطم کشتی نور

    دریای نور

 

 خوشۀ تصویری نور. 1ـ4

 از ورین من سرِِّ در س س، کند نیازبی تو از مرا کب دارد را آو توانایی تعالیخدای گیتم
 کرد تارید را هامندیل آو روشففنی، آو پرتو کب گرفت هیجاو من معرفت روشففنای

ای فرشتگاو نورانی و هچهره .الف اند:گونبهای نور ایننگاشت .(۲۳7: ۱۲7۲، سهلگی)
های فرشتگاو بال. های نورانی در کنار نهر روییده بودند. پدرختروشفن اسفت. ب. 

زید از دروو بای پاشید. ث.های نور میاز سر فرشتگاو مطره .ت چوو مندیلی از نور بود.
در  رسی عمودی از نور در دست داشت. چ.فرشتۀ ک .تافت. جنور می، و از سفر شفوق

 های نور رواو بود.کشتی، دریاهای نور
. است بصوفی عقاید در تیاویر معنادارترین و ترینای مرآنی و از برجسفتبنور واژه

 و رهار، آسففمانی راه، پیامار، هدایت معانی در کب شففده یاد نور واژۀ از بار ۴۲ مرآو در
 لتدرنا نور، فرهنگ اسفففلامی در» .اسفففت رفتب کار بفب سفففایر و پفاداش و اجر

 نور سورۀ در (.۱7: ۱۲7۱، )نییری «تسعقل الهی ا نماد وجود الهی و، اشنشدهتجزیب

 رایب معرفت و هدایت مسیر و شده پرداختب دین انیام و مشیلات از بسفیاری بیاو بب
 پرورش خود در را نور وامعی میهوم تنهانب اسلام فرهنگ. است شده گشفوده مخاطااو

نور  ای ازفلسیب، آمیختن میراث فیری نیمای یوناو و نیمت اسففلامیبلیب با در، داد
 .(۱10 :۱۲۸۸، )نزهت دمند ارائب نمورا اختیار کرد و آو را در مالای منسجم و نیام



 
 

 

 مطالعات عرفانی 
 ونهمشماره بیست        
 34             ۸۹بهار و تابستان  

اللبُ نوُرُ السَّّماواتِ وَّ الأَّْرضِْ مَّثَّلُ نُورِهِ کَّمِشْیاۀٍ »ترین عاارت دربارۀ نور در آیۀ برجسفتب 
ااحُ فی ااحا المْیِففْ جَّرَّۀٍ ماُارَّکَّۀٍ  فیها میِففْ زجُاجَّۀٍ الزجُّاجَّۀُ کَّأَّنَّّها کَّوکَّْبا درُیِّ یومَّدُ منِْ شففَّ
رٍ یهدْیِ اللبُ نوُ ءُ وَّ لَّوْ لَّمْ تَّمسَّْسبُْ نارا نوُرا عَّلىییادُ زَّیتهُا یضیزَّیتوُنَّۀٍ لا شَّرمْیِۀٍ وَّ لا غَّربْیِۀٍ 

است کب  (۲۱: نور) ۱«ءٍ عَّلیمالنِوُرهِِ مَّنْ یشفاءُ وَّ یضرْبُِ اللبُ الأَّْمثْالَّ للِنَّّاسِ وَّ اللبُ بیِلُِّ شَّی
آسماو و زمین هرچب در ، عیسند نور آسماو و زمین است و یا ببخداو، بر اسفاس آو

چب رسففد کب هرای مینور خداسففت. عارف در سففلوك رونانی خود بب مرتاب، اسففت
 نور خداست.، بیندمی

ی بافت مناسای برا، پذیریگرایی و شفیلگونب جسفم ت برائت از هرعلنور ببواژۀ 
میاهیم محض است. از معانی ، مجموعی و درهای غیرمادی و فراماددر برگرفتن پدیده
عشفففق نقیقی در تقابل با ، ید از انایاهویت و جایگاه هر تواونماد می شفففاخص این
، نضففرت ختمی مرتات) (، نقیقت وجود نضففرت نق، دل مؤمن، عشففق مجازی

   .دین خداوند را برشمرد، نور ایماو و معرفت، ها و تجربیات عارفپدیده
خردگرایی ی مداسففت و خورشففید تجل کببر آو اسففت  تاریخ ادیاو الیاده در رسففالۀ

عامل پرستش مهر در دوراو ، ت(. این مداسفت و نورانی۱۲۲ :۱۲7۴، الیاده: د)ن اسفت
 وندت و، وصال، میاهیم محض مانند عشق، های عرفانیباسفتاو بوده است. در تجربب

طۀ ذاتی ید راب، رابطۀ نماد با تجربۀ عرفانی .شففوددیدار نقیقت نیز با نماد نور بیاو می
 :۱۲9۲، )نویا «آیدشیل نماد بب ذهن مییابد و ببشیل نماد زندگی میتجربب بب»اسفت. 
اما  ،گیرندین نور بهره میا مدری ازهرید بب، . مؤمناو برنسب مرتاۀ معنوی خود(۳1۸

 جام  این انوار است.، پیامار کب انساو کامل است
نماد  اش با خدا را بانخسففتین نالت اتحاد عرفانی، بایزید در وصففف معراج خود»

ین کند. در انیز بیاو می، نور و با انسفاسفی نیرومند کب موجب شطح در گیتارش شده
گیرد و صیات پست و میدر انسانی او را بب مینور خدا همۀ وجود بایزید را فرا، معراج

همچنین در جای دیگری  .(۱11 :۱۲۸۸، )نزهت «کندصفیات روشففن انسفانی مادل می
 .(۱۲7 :۱۲7۲، سهلگینوری )ار مقام است و در هر مقام هز۱۳۴گوید کب در راه خدا می
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اند دلالتی باشففد بر نور هدایت هرید از تواین عدد کب ناار بب تعداد پیاماراو اسففت می 
 ب ایشاو بب نق.انایا و میزاو تقر

ر در تمثیلات خود بسیا، سهروردی کب ییی از فیلسوفاو نامدار نیمت اشراق است
، هدنیمتشاو بر اشراق استوار ش کسانی کبید و نور و روشنی یاد کرده است. از خورش

سیر بب شرق را »ا این شففرق کجاسففت  کشفف نورهای پاك و ناب هسفتند. ام دناالبب
ماز امار کب در ننوعی سفلوك آسفمانی شایب معراج پی، تواو سفیر بب فراسفو دانسفتمی

نور ، ت سهروردیمدر نی .(7۱: ۱۲۸۸، )خسروی «شودو دیده میهرمس بازتابی از آ
او بر این باور اسففت کب نوری واند عامل آشففیار » .نماد خداوند هسففتند، و خورشففید

 .(7۱: )هماو «خداوند استنورالانوار یا ، شدو اشیاء است و هستی مطلق و نور محض
های عرفانی نضور مستقیم و بلاواسطب دارد کب اشراق عرفانی در بسیاری از تجربباین 

های ناب و کنفد. این نمفاد در تیفففاویر و ترکیبمعرفتی عمیق را منتقفل و بفازگو می

رکیااتی کند. تمل برتر و دستیافت نتمی معرفی مینیروی مدسفی را عا، اسفتعارات زیاا
. نماد نور این ویژگی را دارد کب با عناصر س نور و... لاا، درخت نور، چشفمۀ نور نییر

 متیل کند. ها آو ژگی اشرامی خود را نیز ببنسی بسیاری ترکیب شود و وی
 بر. داشت دست در نور از عمودی و آمد پذیره مرا، شدم روبروب کرسفی فرشفتۀ با
 بک دیدم، گرفتم را عمود آو من. بستاو را نور عمود این: گیت سف س و کرد سفلام من

 یافت روشففنی من شففوق روشففنی از و گرفت مرار من معرفت سففایۀ زیر در هاآسفماو
 .(۲۲۲: ۱۲7۲، سهلگی)

یایی کب در پس آو اعتماد و مدرت شففیل آلتی اسففت برای ات، مود یا چوبدسففتع
چوبدسفت ییی از سب خدای خوشاختی است و میهر ، گرفتب اسفت. در فرهنگ چینی

، عمود در تمثال بسفففیاری از پیاماراو .(۱۲9: ۱۲70، )هالمفاورایی طول عمر و توانی 
دیده شفففده ، ندز موۀ هدایت و آگاهی برخورداررهارانی کب اسفففالخوردگاو و ، راهااو

، دهداسفت. بنابراین تیفویری کب بایزید از دیدار فرشفتۀ دارای عمود نور بب دست می
 مداری ونماد مدرت، ای واضح بر سلاح بییرت و راهاری ملد است. چوبدستاشاره
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ده از کنش ذاتی آو برآم، (. مدرت۱۲۱: ۱۲۸۸، و گربراو )شففوالیب دیدۀ بیففیرت اسففت 
 . مداری آوتلییق شخییت دارندۀ عمود با ماهیت مدرتناصل ، است و بییرت

 هایصوفی همچناو با صف، یارویی با روح محمدیدر آسفماو هیتم  و پس از رو
 هر .(۲۲۳: ۱۲7۲ ،سففهلگی) نور از رایتی فرشففتب هر با و روسففتبروب فرشففتگاو ممتد
 نماد پرچم. دارد را خود ویژۀ هاینشففانب و علامت، گروهی و دسففتب و یافتبنیام جامعۀ
 ای مرام نشانۀ آو ترکیب و ویژگی و شده درخواسفت یا شفده ارزانی کب اسفت نمایتی
 .(۱۸9: ۱۲۸۸، و گربراو شففوالیب) اسففت گرفتب مرار آو زیر کب اسففت کسففی ااهر

 راشتگیبراف. است درفش برافراشتن هاینشانب از پیروزی و مدرت نس و نیساعتمادبب
 است بدیهی .(۲79: ۱۲7۳، سرلو) است غرورآمیز سرافرازی نوعی ماینّ همواره، پرچم
 و تمعرف از کب، است عییم نمایتی و مدرت نس نشانۀ تنهانب فرشتگاو نورانی رایت

 .دهدمی خار نیز فرشتگاو نقانیت

 دربارۀ بایزید نقل النور در عااراتی کب سفففهلگی در کتاب، بناممعراجعلفاوه بر متن 
نویسففد کب بایزید هنگام مشففاهدۀ شففود. او مینماد نور همچناو دیده می، کرده اسففت

ام دید کب بر آو نسفف س نور سففازی می، کردتیففدیق آو را نیز طلب می، کرامتی از نق
(. نیز لوای خود را در ۲۴0 )بند العزم و سففلام و درود بر ایشففاو نوشففتب بوداانایای اولو

دید کب آدمیاو و پریاو و پیاماراو همب در لوای رسول اکرم) ( همچوو نوری میبرابر 
، کرداند: هنگامی کب بایزید نماز می(. دیگراو نیز دربارۀ او گیتب۲۳۸ )بند ندازیر آو جم 

اشارۀ خوبی است اگر بگوییم نام  (.۳۸۱ )بند شد همچوو روزخانب روشفن و پرنور می
 .عاستمدگماو بسیار ماینّ همین د ]کتاب النوّر[ ببشطحیات بایزی کتاب ناوی

 وعن این. کنندمی عمل واژه ندود از فراتر کب اسففت الیاای بب آراسففتب عرفانی زباو
 و ازهت استعارات و نمادها و ترکیاات آو در کب است گیتار جدید ساد ید واض  زباو
 ۀامنمعراج کب اسففت نمادین زباو این پس از. شففوندمی خلق باز نخسففتین برای، بدی 
 طول در. سففتا یافتب را عمیق تأویل و تیسففیر تمابلی با عرفانی متن ید تهوی، بایزید
، ازینفر هایآسماو بب صعود و عارف درجۀ رفتن فراتر با کب شودمی دیده بایزید معراج
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 .شودمی افزوده نیز آو تنورانی بر 

 تصویری آب خوشۀ. 2ـ4

ی اتهمگی پویا و عناصری زاینده و نی، بایزید ۀناممعراجکار برده شفده در  نمادهای بب
عالم  ویتبلیب ه، بایزید خود بب نمادپردازی دست نزده هستند. آنچب مسلمّ است اینیب

مطرۀ نور و سایر ، رو با دریای نوریاگونگی اسفت. ازاینتجسفم و رؤ، الوهی و مدسفی
 هستیم.رو بنمادهای پیوستۀ ترکیای روب

 نمادپردازی، دلیل ارافت کلام و پیچیدگی مضفففموودر متوو و عافارات عرفانی بب
 معرفت اسففت، مراد از آب، فرهنگ اصففطلانات عرفانیدر نقش مهمی بر عهده دارد. 

آب از عناصفری اسفت کب نزد ایرانیاو مقدس و ایزدی بب شمار . (۱: ۱۲۸1، )سفجادی
همانند سفففومریاو معتقد بب نقش آفرینندگی آب در  ایرانیاو، ترین ایامرفت. از مدیممی

نهر ، مطره، های آو نییر دریاواژۀ آب و وابسففتب .(۲: ۱۲۸۸، )یانقی اندنیام جهاو بوده
میختب گر طراوتی آکند و تداعیدر سیر رونانی بایزید بسیار جلب توجب می، و کشفتی

اد پیش از هرچیز نمآب ، بب روشفنی و نور در ذهن اسفت. در سفنت یهودی و مسیحی
 نامتمایز آب کب مادأ هرچیز .دهدچیز برتر را نشاو میمادر و مادأ هر، اصفل و آفرینش

رمز جوهر آغازین و اولی ، هاسففتی کائنات و مخزو همۀ جر ومبو بالقوهّ و مانای تجل
 شوند. است کب همۀ صوُر آو زاده می

، هارتط نقیقت. اسففت راواو بردهف رای بیاو میاهیم بلند عرفانی بهرۀمولانا از آب ب
 یقاوخ نتیجب در و آتش دف ، سرسازی میهر، آو نوشیدو از بعد آرامش، آب تعینّ عدم
 نیات ویژگی از نیز مرآو در .مولاناسففت کلام در آب نمادین میاهیم از اماّره نیس

 .(۲0: انایا) «ینَّ ءٍیشَّ کلَُّّ المْاءِ منَِّ جَّعَّلنْا وَّ»: است رفتب سخن آب بخشی
 از ریایید بب تا کردم پرواز است: نور دریای نماد، متن این انگیزدل ترکیاات از ییی

 .(۲۲۴: ۱۲7۲، سهلگی) رسیدم نور
بایزید بب دریایی از نور  الف. اند:های دریا در آسفففماو هیتم بدین گونبنگفاشفففت

نورانی نرکت هایی از نور بر دریای کشتی . پ.امواج دریا متلاطم اسفت .. برسفدمی
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 عرش .ث رسد.گذارد تا بب دریای اعیم میسر میبایزید چند دریا را پشت .. تکردمی 
 .کنداو در دریا شنا می ج. رنماو بر دریای اعیم جای دارد.

دریایی کب  ؛گذردبار از دریا می این، الوهیت نضفففرتسفففوی جادۀ عاور عارف بب
د و تونی، فنا، الق و موجوداتعطار نیشابوری از آو برای بیاو میاهیمی چوو رابطۀ خ»

ا نیز در تمثیلات مولان و (۱99: ۱۲۸7، )محمودی« کندی عشق و آفرینش استیاده میتجل
بب  نسات عالم غیب. مولانا تمثیل دریا و موج را برای معانی دریا بیشفترین سهم را دارد

، عالم ناخودآگاهی ذهن بب خودآگاهی، معانی بب الیاظ و نروف، باطن و ااهر، شهادت
 .(۴۱9: ۱۲۸۲، )تاجدینیبب کار برده است  و عالم عقل در مقایسب با عالم نس

کند: دریا نماد پویایی زندگی اسففت. در میاو نماد دریا را اینچنین تأویل می شففوالیب
 گوید: دریا نماد دنیا و ملب بشرومعب میگرگوریس کایر در باب ورود خود بب ص، عرفا
الگوست دریا همانند ید کهن بهتر است بگوییم .(۳۱۸: ۱۲۸۸، و گربراو شوالیب) است

متیاوت ااهر ، ایفردی ندارد و در هر فرهنگ و سرزمین و اندیشبکب معنی منحیفربب
 شود.می
 وجا، و سرشاری بودو صیت پاکی موازات دارانجمی اسفت عمیق و بارور کب بب دریا

دهد. درجۀ کمال و اللب و وصفففول بب نق مطلق ر  میمعنفاپذیری آو در مرتاۀ فنا فی
وری از نقیقت سلوکی دریا را نقیفاو صفوفی اسفت کب ادراك درجات معنوی و بهره

 راسرسف کب الاسفرارکشففروزبهاو بقلی شفیرازی در کتاب کند. برای نمونب، تایین می
 :بیندمی عرفانی مقامات و انوال مالب در را دریا، تاسفف شففهودی ناب هایلحیب

: گویدمی دیگر رؤیایی در(. ۱09 :۱۲7۴، بقلی)« فراگرفت خود در مرا وجد دریاهای»
 از، دیگر روایتی در .(جا هماو)« مدس دریای: گیت چیسففت؟ دریا این خدایا گیتم»

 مرا نق بزرگی و عیمت»: بردمی نام خداوند بزرگی و عیمت مقام عنواوبب دریا
 .(۱۱۲: هماو)« یافتم ایمطره چوو دریاها آو میاو در را جانم، فراگرفت
 راربرم و  ابت، عرفانی ادب ویژهبب، فارسففی ادبیات در دریا نماد مجاور مایبنب این
 وندت مقام، وجود مادأ و اصل او منیور بردمی نام دریا از مولانا کب هنگامی. است مانده
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: گیت» :گویدمی و کندمی تعایر اول عقل بب دریا از نیز سیناابن. اسفت الهی امدس ذات و 
 .(۲۳: ۱۲۱۳، سیناابن)« بییرانب دیدم دریایی، درگذشتم جملب این از چوو

در وام  این آمیختگی دو نماد نور و دریاست ، شودومتی بایزید وارد دریای نور می
بخشفففد. دریاها در آسفففماو هیتم میورد اکب تیفففویری رونانی و معرفتی بب این ره

ت آو را ساب شده مب درك محضفر ربوبی است کب نورانیه، ند و هرچب هسفتاتلاطم
پذیری و تجدید نیات رمز رجعت بب نالت پیش از شففیل، زدو در آباسففت. غوطب

وری و شناکردو کب نمادی (. پس از غوطب۱۸7: ۱۲7۴، )الیاده کامل و زایشفی نو اسفت
جایگاه عرش ربوبی همواره بر ، رسدبب دریای اعیم می، وجودی سالداست از ادراك 

های اوج اسففت. اینجاسففت کب در آسففماو هیتم و پس از ابتلاهای گوناگوو و آزمودو
 شود وای در دریای وندت نق فانی میهمچوو مطره، بایزید با سفلاح معرفت، پیروز

 گردد.ور میدر آو دریای عییم غوطب

شفففود. واژگفاو گوناگوو و برای بیاو معانی فراوامعی نمایاو می این رمز در مفالفب
کدام از دهد. هروندت جهاو را نشففاو می، هایی از ید بنیاوکثرت موجود در خوشففب

تواند نماد چیزی فراتر از خود باشد. باید گیت کب بایزید اهل می، مشفتقات خوشۀ آب
برد برگرفتب از ارتااط خالق و نماد بب کار می عنواوببپردازی نیسفففت و آنچب اصفففطلاح

دیگر اینیب نماد دریا در نگاه نخسففت  مخلوق و تجلی صففیات نق در آفرینش اسففت.
اندازۀ ارفیت همگی بب ها و رودها و نهرهاروییردی مدسفففی بب جانب نق دارد. مطره
و نق نیز در همۀ ند ااند. بنابراین همب از نقوجودی خود از این منا  نقیقی بهره برده

بب  پیوندند ونهر و رود در نهایت امر بب دریای بییراو می، ی اسففت. مطرهها متجلآفریده
 رسند.جاودانگی می

 

 تصویری رویش خوشۀ. 3ـ4

 یممیاه این. اسففت انتزاعی میاهیم بیاو برای پرکاربرد هاینوزه از ییی، نوزۀ رویش
، شففاخب، درخت، باب اند؛یافتب نمود نس ماورای عالم در عرفانی عمیق تجربۀ ید در



 
 

 

 مطالعات عرفانی 
 ونهمشماره بیست        
 33             ۸۹بهار و تابستان  

 .اندجملب آو از آشیانب 
 ساز باغی بب را او و آیدمی صوفی پیشواز بب لاوند نام بب ایفرشفتب، دوم آسفماو در
 آو پیراموو در و داشففت جریاو نهری آو در کب برد سففاز باغی بب مرا پس» برد:می

 .(۲۳9: ۱۲7۳، سهلگی) «بودند فرشتگانی
 مدم آو در صوفی کب است نسیّ میاو نخستین باب، آسماو فضفای بب ورود از پس

 و نهر و شودمی ایجاد نسیّ تیفاویر و نمادها ایجاد بسفتر کب اینجاسفت از. گذاردمی
 . آیندمی هم پس در ییاید پرندگاو و درخت
 مرانل از ایمرنلب نشففانۀ و آسففمانی بهشففت، کیهاو مرکز، زمینی بهشففت نماد باب
، عرفانی نگاه در(. ۴۱ :۱۲۸۸، گربراوو  شوالیب) دارد ارتااط بهشفت با کب اسفت معنوی

 ایجاد خاطر اناساط و ربایندمی را انساو دل و آیندمی پدید طایعت عالم در کب هاییباب
 معال هایباب از پرتوی، دنیوی هایباب. اسففت بالاتر عوالم هایباب از ایسففایب، کنندمی

، تاجدینی) ندالاهوت و جاروت عالم هایباب از اینمونب، مثالی هایبفاب و ملیوت
: ۱۲70، هال) رفتمی شمار بب میریاو نزد مرگ از پس زندگی نماد، باب .(۱۳۳: ۱۲۸۲
 نَّیالمْتَُّّق إوَِّّ»: است مؤمناو و رسفتگاراو پاداش بهشفتی هایباب نیز کریم مرآو در. (۳97

 تازگی و طراوت ،نخسففت نیر در، باب سففاز رنگ (.۴۱ :نجر)« ووٍیعُ وَّ جَّنَّّاتٍ یف
 سعد سفاز. دارد دین اهل جامۀ با پیوند در هم ارییی اشفارت نیز و ایماو اهل جایگاه
 خوانده سففاز زباو، عرفانی هم و اسففت زنده هم کب نمادها زباو. تقدسّ رنگ و اسففت
. ستا اندیشیدو و درها کردو باز برای بلیب، نیسفت درها بسفتن برای زباو این. شفده
 شدۀ رنگ ساز و نیات دائمی آوجلوۀ ا اات .هست نیز مدر و مضا و ژرفا تیویر ساز

های منسوب بب او از جملب جاودانگی و تواو در نام نضفرت خضر)ع( و ویژگیرا می
ا رنگ ساز کارکردی مثات ب، ار نیشفابوریهای عطدر مثنوی رویش و سفازگونی یافت.

 نماد معرفت است، ابیات درخت نماد انساو و رنگ سازتأویل معنوی دارد و در برخی 
 (.۳۴۱: ۱۲79، ترابیسید)

 با و نهر کرانۀ بر کب اسففت رویش تیففویری خوشففۀ از عضففو میندو نور درخت
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از دو نماد مدرتمند نور ، این خوشۀ ترکیای .کندمی گریجلوه هوا در آویختب هایشاخب 
 برداشت نهایی را نورانیت، بنیاد رویشی آوو درخت سفاختب شده کب علاوه بر اشاره بب 

 از پر، نور از بود هاییدرخت نهر آو کرانۀ دو بر کب دیدم»کند: درخت خلاصفففب می
، سففهلگی)« ایپرنده آشففیانۀ، هاشففاخب آو از شففاخب هر بر و هوا در آویختب هاییشففا 
۱۲7۲ :۲۳۸). 

، نقاشففی در را خود جایگاه، طولانی اعیففار طول در کب الگوسففتکهن ید درخت
صففورت درختی بب کیهاو. اسففت کرده نیظ ...و هاافسففانب و هاداسففتاو، گلیم و فرش
؛ سینا نیز مذکور استابن ۀناممعراجپییر تیفور شفده اسفت. نییر این تیفویر در غول

دره را دیدم مهتر از همب گیت:[ پیامار]  بیخ در بالا و شففا  در زیر کب، چیزهادرخت سففِ
سفینا از این تیویر (. تأویل ابن۲۱: ۱۲۱۳، سفیناسفایۀ او بر آسفماو و زمین افتاده )ابن

 .(جا )هماو نمادین فلد اعیم اسففت کب جملۀ افلاك در بطن آو جایگیر شففده اسففت

 دلیلی کب دهندمی نشففانی مهرگیاه از نیز و جاودانگی و زندگی درخت از هااسففطوره
، خود دائمی تغییر دلیلبب درخت. جاوید نیات و باروری، سرافرازی و بقا رمز بر است
 دیگر سوی از. اسفت مائمیت میهر، آسفماو سفویبب عروجش با و اسفت زندگی نماد

 خیو بب، دهدمی نشاو را کیهانی تغییرات ایدوره وضعیت کب اسفت نمادی درخت
 معنای بب درخت. (۱۸9 :۱۲۸۸، و گربراو شوالیب) هستند باززایی و مرگ نشفانۀ هابرگ

 در این رمز. (۲۸9 :۱۲7۳، سففرلو) برابر جاودانگی نماد با اسففت و ناپذیرپایاو زندگی
 کب بودند باور این بر جاها بسیاری در. است آسماو و زمین میاو ارتااطی و واسط وام 

 :۱۲7۴، الیاده) اندآمده دنیا بب ...و درخت و سففنگ و صففخره و آب و چاه از کودکاو
 مورد نمادها نیترکهن از ییی عنواوبب مختلف یهافرهنگ در همواره درخت. (۳۴۴
 دیجدت، رشد مدرت، یبخشاتین ستقد نیا لیدل. دارد و داشتب مرار شیو سفتا بتوج
 عنواوبب بخشاتین آب با همواره سمقد درخت. اسففت آو یسففودمند و اهیگ اتین

 مطالعب اساس بر الیاده .(۳ :۱۲70، عابددوست) گرفتیم مرار شیستا مورد اتین منا 
ند کب کمی معرفی رمز چندین  درخت برای،  نااتات پرستش بب مربوط هایکیش روی
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 ناپذیرپایاو باروری و زندگی رمز، کیهاو در نقّ مجلای رمز، کیهاو اند: رمزاز آو جملب 
 .(۳1۱ :۱۲7۴، الیاده)بهاراو  و گیاهاو و هارسُتنی رستاخیز رمز، مطلق وامعیت و

 نماد(. ۸1: ۱۲7۳، )سرلو ای آشفیار از انااشفتگی معانی اسفتترکیب نمادها نشفانب
 جهاو رونانیت از اینشففانب، نورتا  ترکیب با نماد مدرتمندی همچوو بب نور درخت
محلی از تجلی خداست. ، بناممعراجدرخت در این  شود.شمرده می عرفانی هایتجربب
تب ت گرفئبب بالا رفتن و موتّ زندگی نشففف عروج و رو، خداگونگیمایۀ این نماد از بن

د نما عنواوبباین نماد در اسطوره و عرفاو مشترك است و در متوو عرفانی گاه اسفت. 
شود. امر مدسی در این متن در درخت دانش و آگاهی و رشفد فیری بشر نیز دیده می

 ست.های آو نییر شاخب و آشیانۀ پرنده نمایاو او وابستب

 . خوشۀ تصویری پرواز4ـ4

تیاویری متیاوت از جهاو رئالیستی ، ای موجود در آوجهاو نمادین و عناصفر اسطوره
کنند و شففاعراو اند کب بر فراز زمین پرواز میین دسففتبا دهد. پرندگاو ازرا نشففاو می
ها آو  سازند.آمیزش کلام و صفوت و پرواز را میها آو پنداری خود باذاتزمینی با هم
ارآمیز پروازی اسر، انگیز خودکنند و با مدرت شگیتیر میسهای ناشناختب بب سفرزمین

ها و کشففیدو بار تن بب آسففماو، پرواز بب جانب بالا، آفرینند. ویژگی طایعی پرندگاومی
 نزدییی بب خداوند است. پرندگاو همزاد آسمانی انساو و وجود نقیقی اوست. 

مابل ها آو آواز و پرواز، اهریشففیل ا، از چند منیر رنگشففناسففی پرندگاو زیاایی
ای نشانب، وا در پوشش فرهنگی و تاریخی هر ملت و تمدهرسفی اسفت. این ویژگیبر

ت کب وسیلۀ سیر بایزید اسمربوط بب، رود. بخش دیگر مقولۀ پرندهمتیاوت بب شمار می

 سازدبب آسماو تختی می ها مشفترك اسفت. جمشید برای سیربناممعراجتقریااً در همۀ 
شود و ( و اندلسی نیز از سواری از جنیاو کب مقابل او ااهر می۲۳ ،۱ج :۱۲97، )کزازی

(. میادی 1۴: ۱۲97، )دانتب کندنیایت می بردمفاننفد یفد پرنده او را بب آسفففماو می
او رشتگف، گوید کب پیامار در طول معراج خود از سفب وسیلب بهره برده است: جارئیلمی
هشام هماو اسب یا استر اما نقل رازی و ابن، (۴۸9 ،۲ج :۱۲1۱، )میادی رفرف سفاز و
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 (.۱7۲: ۱۲9۲، هشام؛ ابن۱۳7، ۱۳ج: ۱۴0۸، )رازی یا برُاق است 
مرغی سففاز و بدوو جنسففیت مشففخص پیش روسففت با ، ۀ مورد بحثناممعراجدر 
 بب ووچ»برد: فرازین میبب آسماو ، ای عییم کب مسافر معراج را بر بال خود گذاشتبجثب

 آو بر مرا و بگسترد را خویش هایبال از ییی کب دیدم ساز مرغی، رسیدم اول آسفماو
  .(۲۳1: ۱۲7۲، سهلگی)« کرد پرواز نهاد خویش بال

مرب از جایگاه برجسففتب و ، اندهایی کب بب شففرح و تایین نمادها پرداختبدر فرهنگ
مرب تنها بب هدایت ارواح  فرهنگ شوالیبدر ، مثال رایب هی برخوردار نیسفت.مابل توج

 اند و از نمادها بب تییید جنس نمادپردازی شدهپرنده، فرهنگ جیمز هالپردازد. در می
پرندگاو ، خاری نیسففت. در فرهنگ نمادها نوشففتۀ خواو سففرلو نیز، مطلق طورببمرب 
ر ا جایگاه پرندگاو دها در میاس بآفرینند. این نمادپردازیای مسفففتقل نقش میگونببفب

 برانگیز است.عرفاو و ادب فارسی بسیار تأمل، فرهنگ

آزاد و رونی است ، کندمرغی کب در آسماو ادب فارسی و عرفاو اسلامی پرواز می
 جوید:آید و کمال مطلق را میمیدر رها کب از مالب جسم بب

 خاك عفالم از نیم، ملیوتم بفاب مرب
 

 بدنم از اندسففاختب میسففی روزی چند 
 
 
 

 (۱۴۴، ۳ج: ۱۲۱۱، مولوی)
 و رونانی مرتاۀ بب هنوز مرب اگرچب، آغازین شفاعراو شففعر و خراسفانی سفاد در
، یپارس کلام از برخاستب تینییش کب اسفت خوانیغزل خود اما، نیرده صفعود مدسفی

 :است مردماو نال سخن و دوراو نقد
 گویففد پففارسفففی سفففرود مرب یففد
 

 مففاوراءالففنففهری سفففرود مفرب یففد 
 (۱۱9: ۱۲۸۴، منوچهری) 

 یریس بر علاوه نیشفابوری ارعط. هسفتند ناطقب موتّ دارای مرآو روایت بب پرندگاو
، نسخ ا نای در و شفماردبرمی صفیتی هرید برای نمادین نگاهی با، پرندگاو عالم در
 این در. کندمی موجود شففرایط با هرید برخورد نحوۀ و عرفانی مقامات درگیر را آناو
 ویژگی. کنندمی سیر جاوداو نیّ جویوجسفت در کب بودند اروانی تمثلّ مرغاو ا ر؛



 
 

 

 مطالعات عرفانی 
 ونهمشماره بیست        
 34             ۸۹بهار و تابستان  

 چشمگیر تمایزی موجب کب اسفت ا یری خاك از گسفسفتن و پرواز مدرت، مرب برتر 
 أمَُّما إلِاَّّ بِیبجَِّنانَّ رُیطی طائرٍِ لا وَّ الأَّْرضِْ یفِ دَّابَّّۀٍ منِْ ما وَّ» :شودمی افلاکیاو و خاکیاو میاو

 (.۲۸: انعام) ۳«حشَّْروُوَّی رَّبهِّمِْ إلِى  مَُّّ ءٍیشَّ منِْ الیْتِابِ یفِ فَّرَّّطنْا ما أَّمثْالیُمُْ
 زدن میامت روز در و شوندمی شمرده هاانساو موجوداتی نییر، در آیۀ فوق پرندگاو

 نییر پرندگاو، است روح تجردّ، نشر لوازم از کب آنجا از. شوندمی محشفور پروردگار
 نام فرشتگاو از تعدادی بب اسلامی هایسفنت در. شفوندمی شفمرده روح دارای انسفاو
 .ستا داده لقب آسماو پر ساز غیایاو را فرشتگاو مولانا. است شده داده ساز پرندۀ

 ددار هنرمند ناخودآگاه در ایسفرچشمب، ادبیات و هنر در پرنده نقش از گرفتن بهره
 در وامعیت ید عنواوبب روح. اوسففت اعتقادی و اسففاطیری باورهای دهندۀانعیاس کب

 همب زا بیش و اسففت یافتب مختلیی هایتمثیل الهی ینیما و صففوفیب آ ار از برخی
 و است جاو نماد داستاو در مرب. است شفده اسفیر تن میس در کب مرغی بب آو تمثیل

 جاو را مرب، راز هایدبسففتاو در و کهن فرهنگ در کب اسففت باسففتانی نمادی این
  .(۴۸: ۱۲7۱، زادهو راضی هندی) اندپنداشتب
 مرب روح سفففی کفانففدرو هوایی وز
 

 فتوح و پرواز سففتهدید ینا از پیش 
 (۱۴۴۴، ۱ج :۱۲۸۲ ،مولوی)  

 در پرنده نمادین نقش دربارۀ ایرانیاو باورهای از ایراو هنری آ ار در پرنده رابطۀ
، خدایاو ارواح. اسففت آو ناماارکی یا و یمنیخوش و انسففانی آرزوهای بب وصففال
 .شوندمی یمتجل پرندگاو شیلبب ماورایی و الهی هایشخییت

 در روح انگارۀ برای است خوبی نییرۀ، مولوی مثنوی در بازرگاو و طوطی داسفتاو
 در الاب عالم از نسای آگاهی و پرواز مدرت دلیلبب پرندگاو ،دیگر ایزاویب از. مرب مالب
 در سففهروردی یرالطمنطق در هدهد نییر، اندبوده دلیل و راهار نماد مواضفف  برخی
 در. پردازدمی آدمی روح مرب روزگار شففرح بب، سففر  عقل و مرغاو میففۀ هایرسففالب
 مرا: یابدمی نجات اداوصففی مید و دام از خود بال با روح مرب ،سففهروردی مرغاو میففۀ
میس باز کردند. چوو  در و کردم بیروو دام از را خود بال و گردو تا کردند معونت
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(. زباو مرغاو در رسالۀ ۱: ۱۲7۳، )سفهروردی بیروو آمدم گیتند: این نجات غنیمت دار 
 ها در عالم است:ی ارواح انساووگوگیت، عقل سر 

 زننففد صفففییرمفرا زکنگرۀ عرش می
 

 ندانمت کب در این دامگب چب افتادست  
 
 

 (۸۴ :۱۲۸۱، )نافظ
ام هشفففبال در نیر گرفتب شفففده اسفففت. ابنپرو، پیامار برای برُاقدر روایات معراج 

. (۱7۴: ۱۲9۲) «دو پر داشففت کب تارهای آو بب زیر سففاق خود همی زد...»نویسففد: می
، ۱۳ج: ۱۴0۸، )رازی «او را دو پر بود چوو پرهفای طاووس» گویفد کفبرازی هم می

۱۲0.) 
بال مال از هرچیز نماد پرواز است. نماد سایی از جسمیت و خارج شدو  بال مرب؛

آلت پرواز مدسففی و وسففیلۀ رهایی  (.۱9: ۱۲۸۸، و گربراو )شففوالیب روحو آزاد شففدو 
های ها همواره نقشادبیات و افسفففانب، نقاشفففی، دار در تاریخاسفففت. موجودات بفال

با رهایی از میودی است کب روح و تن همسفو ، اند. تواو طَّیَّراوای را اییا کردهبرجسفتب
 گردد.اسیر آو می

سفففوی تعالی و گاهی آواز پرواز پرندگاو با آرزوی شفففاعر بب ها نیز گاهدر افسفففانب
 تا سراپردۀ صور مینوی آمیزشی کب زباو را ؛آمیزندانگیز آناو با کلام شفاعر در هم میدل

 .(۸۱: ۱۲۸۱، )علوی آوردمیبب رمص در
رهایی از زمین و عروج بب عالم بالاست. فرشتگاو نیز کب با عالم مدسی پرواز نشانۀ 

ماواتِ وَّ الأَّْرضِْ جاعلِِ المَّْلائیَِّۀِ »دارای بال هسففتند: ، ندادر ارتااط الحَّْمدُْ للِب فاطرِِ السففَّّ
لاً أوُل ءٍ یکلُِّ شففَّ  للبَّ عَّلىشففاءُ إوَِّّ ایالخَّْلقِْ ما  یدُ فِیزیوَّ  لُاثَّ وَّ ربُاعَّ  أَّجنْحَِّۀٍ مَّثنْى یرسُففُ

 . (۱ )فاطر: ۲«رایمَّد
تواو میاهیم نیز تا ندودی با تأویل درخت همسفاو است و از آو می شفاخبمیهوم 
راز و سففرسففازی و عشففق را برداشففت کرد. در این مسففمت با ید تابلوی ، جاودانگی

ۀ ید آشیانهای افراشفتب کب بر هررو هسفتیم کب ید درخت را با شفاخبببتیفویری رو
د. کشای در هر آشفیاو سفرگرم سجود و عاادت بب تیویر میای اسفت و فرشفتبپرنده
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 اند.فرشتگاو، پرندگاو بهشتی 
القدس نامیده شففده و در روایات او را برترین فرشففتگاو جارئیل)ع( اسففت کب روح

 خوانند. جارئیل در معراج نیز در رکاب نای اکرم) ( بود.طاووس ملائیب می
در آستانۀ  ،ساز کب نشانۀ روح مدسی است بسطامی از مادأ نخست بر بال مرب بایزید

ا گردد تگیرد. مرب ساز در آسماو اول مرکب عارف میمط  تعلق از عالم ا یری مرار می
 رنگ با رهایی روح از میس خاکی در مسیر وندت مدم بگذارد.، وی در نخسفتین گام

گ رنذات مجرد بی»زیرا  ؛کندوندت نیایت میاز تجلی کثرت در ، صورتی نمادینبب
، )نیففیری و همیاراو «یابدم میبا رنگ تجسفف، نور کب خود نماد کامل وندت اسففت

 اندیشب و تمدو اسلامی بب ید معنا با مرآو آغاز و در رنگ در سفرگذشت (.۱۴: ۱۲7۱
، تبهش تایین عالم مثالین گیرد. مرآو درآو اوج می روایات بب وسفعت معانی مطرح در

 یهفاجفز رنفگ، جغرافیایی خا  )عربسفتاو( سیونت در مردمانی کب و یآو هم برا

نمادین بهشت را با استیاده از  یتیویرگر، خففویش نداشفتند نیر منیر در یمحففدود
سیید و سر  بب انجام رسانید کب ، ساز، زایی چوو زردبهجت سفرورآفرین و یهارنگ

زرد زرین را  هفم رنفگ، جاو ناار بود. مفرآو بسیار در روح و یهاالاتب نامل جذابیت
یید زد و هم در أمهر ت، شففناختی آو بر روح ناار یر رواوأت و برآفرین خواند و سففرور

ساز و سیید و مرمز جهانی از رنفففگ و نفففور در  یهاتیویر بهشت با استیاده از رنگ
روست کب میاهیم ازاین(. ۱۲۱ :۱۲7۴، پدید آورد )بلخاریذهفففن متخیفففل مخاطفففب 

تجلی  ای ازبر ید جهاو ملیوتی و جلوه، برساختب از رنگ ساز و ترکیاات ناصل از آو
 کند. معنویت بر طایعت دلالت می

 ۀ بایزیدناممعراجتحلیل نمادشناختی . ۵
و  شناخت»گیری مضامین عرفانی است. فضفایی مناسفب برای شفیل، رؤیا و عالم خیال

شففناساند و تنها نمودها را بب ما می ،شفوداز طریق نواس برای ما ناصفل میمعرفتی کب 
 .(۲۱: ۱۲۸۳، )برت «بلیب فطری است، عقلی کب در انسفاو محیفول تجربۀ نسی نیست

نوز ه، نخستین رویی با عناصففر موجود در آسماوبپس از ورود بب عالم رؤیا و روب بایزید
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ف ند و در آسماو صاه خود بب تسایح مشغولفرشتگاو در جایگا شفود؛ب نوری نمیمتوج 
ی را اعیاو رونان، شود کب این عالمذاتی عالم خیال باعث می تضاد(. »۱ صافات:) اندبستب

اینجاست کب بایزید نام خداوند را  (.۱۱۱: ۱۲7۳، )چیتید «با اعیاو جسفمانی مرتاط سازد
اما ، شففوددرودها و دیدارها آغاز مید. شففونیاز میل کرده و از غیر بیبر وی توک، بردمی

شود. درخت نور نخستین جلوۀ هنوز روشنی و درخشش تنها در رخسار ملائد دیده می
درخشش بال ، خورد. دومین تیویر نورانینورانی اسفت کب در آسفماو دوم بب چشم می

رد کب گینوری بب دروو بایزید تابیدو می، فرشفتگاو در آسفماو سفوم است کب در پس آو
تیویر  ،های نور از فرشتگاو مقیم در آسماو پنجممطره این ابتدای معرفت اسفت. پاشیدو

دیگری از درخشفش معرفت اسفت. در همین مقُام اسفت کب شوق بب وصال محاوب در 
گیرند؛ مانند چراغی در تاباند کب فرشفففتگاو از آو فیض مینوری از وی می، بطن عفارف

وج معرفتی سالیی است کب در آسماو پنجم فرشتگاو سرآغاز ا ،مقابل آفتاب. این تیفویر

شفوند. در آسماو هیتم فرشتگاو با رایت نور کب نماد هویت ایشاو از نور وی روشفن می
رسد کب: ای بایزید  درنگ کن کب تو بب شوند. در این مرتاب ندا میوی را پذیره می، اسفت

عمود نور است کب ، شناختی. آخرین آلت معرفت(۲۲۲: ۱۲7۲، منتهی رسفیدی )سفهلگی
سفففازد. در انتها، نور شفففود و معرفتی عمیق را در دروو او جفاری میبفب وی تقفدیم می

ها آسماو، شوددریاها نور می، شودگیرد و بایزید نیز سفراپا نور میدی او را در بر میمحم
د و شففونفرشففتگاو نیز نور می، همب نورند، ها و نهرها و درختاوکشففتی، نور می شففود
نور است چیز نور خداست؛ جهاو جهاو همب «.اللبُ نوُرُ السَّّماواتِ وَّ الأَّْرضِْ»میفداق آیۀ 

بایزید ، شودحاد جاری. همچناو نیز بر بال مرغی سوار میو مرُب نق سفاری اسفت و ات
و تیوین بامی ناود و نق بود و  کندگردد و در آسفففماو الوهیت پرواز میخود مرغی می

 .(۲۲1 :)هماو یاکونی و بیُنی و اَّینی و نَّیثی و چگونگیهیچ نق بی

 گیری. نتیجه۶
ربارۀ دمعراجی کب بایزید بسطامی طی کرد و بب تطویل در مقالات و گیتارهای گوناگوو 

ن در متنق بب اوست.  انیل بینش عرفانی وی و عنایت ویژۀم، آو سفخن گیتب شفده
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شد. خوشۀ  آب و پرواز سخن گیتب، رویش، از چهار خوشفۀ تیفویری نور بناممعراج 
ب دور از ب، کشتی و پیوند خورده است، عمود، قاتی چوو مطرهتیفویری نور کب با متعل

کند. سف س خوشۀ تیویری آب پردازی میبر محور هدایت و معرفت نقش، گراییماده
نماد  ،علاوه بر کنایتی بب پاکی و مادأ ایجاد، است کب در مالب عناصری مانند دریا و نهر

ب در هنگامی ک، نوزۀ رویش کب از میاهیم پرکاربرد است رسمی معرفت صوفیانب است.
اب شود. بای برخوردار میاز معناپذیری ویژه، مالب تیاویر نمادین آو جهانی مرار گیرد

گیرند. از آو جملب معنای دیگری می، ها کب خود نیز نمادندزار در کنفار رنفگو سفففازه
 ،نشانۀ روزگار خوش و طراوت و توفیق است. باب و درخت و شاخباست: باب ساز کب 
های نیات و جاودانگی هسفتند. خوشفۀ تیفویری واپسففین کب خوشۀ همگی از مقولب
شففایاو توجب ، دهنداو خار میآلت پرواز  و رو کب از صففعود مسففافرازآو ؛پرواز اسففت

ایی از عالم ناسوت. خود نماد روح است و ره، است. مرغی کب وسیلۀ سیر بایزید است

ا بایزید بسففطامی ب ۀناممعراجنمادها و عناصففر موجود در ، تر گیتب شففدگونب کب پیشآو
د عمو»کب در ترکیااتی چوو معراج رسفول اکرم) ( مشفترك است. اندك اختلافی هم 

ضرت ن شرح سیر با «ساز باب»و  «مطرۀ نور»، «مرب ساز»، «کشتی نور»، «شفاخۀ نور»، «نور
  پس از ایشاو است. نویساوبناممعراجل تخی برساختۀ ،شودمی دیده د) (محم

 
 هانوشتپی

داستاو نورش بب مشیاتی ماند کب در آو روشن چراغی باشد و آو  ؛ها و زمین استخدا نور آسفماو .۱

ای است درخشاو و روشن از درخت ماارك زیتوو ای کب از تلألؤ آو گویی ستارهچراب در میاو شفیشفب
و آو نور پرت، خود روشنی بخشدیب آتشی زیت آو را برافروزد خودببآنو غربی نیسفت و بی کب شفرمی

دا برای مردم ها را خکب را خواهد بب نور خود  هدایت کند و مثلمرار گرفتب اسففت. و خدا هر روی نور
 .امور داناست ۀزند و خدا بب هممی

ى یهانیب امتیسففت مگر این، کندخود پرواز مىاى کب با دو بال چ پرندهیو ه نیاى در زمچ جناندهیه .۳
 سوى پروردگارشاوم؛ س س همگى ببیگذار نیردفرو، ن کتابیرا در ا زیچچیهمانند شفما هسفتند. ما ه

 د.گردنمحشور مى

کب فرشفتگاو را رسولانى مرار داد ، نیها و زمآسفماو ۀنندیش مخیفو  خداوندى اسفت آفریسفتا .۲
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زى یو او بر هر چ دیافزانش مىیچب بخواهد در آفراو هر .گانب و چهارگانبسففبهاى دوگانب و داراى بال 

 .تواناست
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